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 چکیده

اصول لفظیه از دیرباز تا کنون ، استنباط صحیح از آیات و روایات تا حد قابل توجهیّ متاثر از اسلوب خاصیّ با عنوان 

نوشتار   نیدر ابوده است. این اصول امّا مستند به فهم عرف میباشد لذا، محدود به فهم معانی عرفی از کلام است.  

 ی هیاز نظر  یخاصّ   رِیعقل و تقر  لِیبر تحل  هیبا تک  توانیم  ایآدر استنباط مفاهیم فراترا از حد عرف ،    :گرددیم  یبررس

 یمورد بررس یهاصول لفظ ،یل تحلی–ی فیروش توص پژوهش، با نیدر ا افت؟ ی استنباطجهت  حیصح یبه اسلوب نامعروح

از جهت تکیه بر فهم    هی: اصول لفظبیان میشود  ول ، موارد استناد به این اص  حجیتّ و  ملاک  تبیین قرار گرفته و با  

برخی   در  مذکور  اصول  استناد به    یجهینت  ،سپس  ی هستند .کاربرد  عرفقابل ادراک    یمعان  استباطصرفاً در    عرفی،

 ضمن  خواهدگرفت وقرار    بررسی«، مورد  میان ابرخداوند    »نزول»دست خدا« و    ل یاز قب  ،مضامین عالیه  آیاتِ مبیِّن

اثبات میگردد اصول لفظیه در جهت استنباط مضامین عالی و مفاهیم فراعرفی فاسد حاصل از استناد مذکور،    یتوال  نییتب

  س یتأساقدام به    ،معناروحاز    هیبزرگان حکمت متعال  ریتقر  ر ب  تکیه ، با  نهایتا.  از آیات و روایات ، قابل استناد نخواهد بود

 مینماید  اتیو روا اتیاز آ ی عال مضامینجهت استنباط  ی ، درعقل ایهیلفظاصول 

 کلید واژه ها : اصول لفظیه ، عقائد ، اجتهاد عقلی ، روح معنا  
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 مقدمه 

فهم صحیح آیات و روایات ، هم در حوزه فقه و هم اعتقادات از مهمترین عرصه های علوم اسلامی به شمار میرود ، 

به عنوان      اصول لفظیه  در این علم ،   است.  عهده دار ارائه ابزار فهم آیات و روایت  استنباط علم اصول  در این راستا  

  میکنند ایفا شت صحیح و استنباط مطابق واقع از متون اسلامی برداهای استنباط، نقش اساسی در ای از روش مجموعه

. با این حال، استفاده از   گوینده را فهم نمایندمعنای مورد نظر مستند به فهم عرفی ، دهد امکان می   و به اندیشمندان

پردازند، می  داتاز قبیل اصول اعتقا  این اصول در مواردی که متون دینی به موضوعاتی فراتر از ادراکات ظاهری بشر

. از این رو علماء شیعه خاصه اهل حکمت استناد به این اصول را در مفاهیم  هایی مواجه بوده استهمواره با چالش

فرامادیّ و خارج از فهم عرف مفید نمیدانند، چراکه عدم قرینه بر خلاف مقتضای اصل ، شرط حجیت و استناد به این  

به فهم عرف و ناکارآمدی آنها در معانی فرامادیّ  ، خود قرینه ای قطعی بر   اصول است. حال آنکه اتکاء این اصول

خلاف مقتضای اصول لفظیه است.  انتساب اوصاف امکانی به حقتعالی ، اتصاف وجودات عالیه به امور مادیّ ، نسبت  

شان و... همگی حاصل استناد  دادن نافرمانی پروردگار به انبیاء و ملائکه ، اجبار گناهکاران از طرف حقتعالی در عصیان

به این اصول در اموری است که برای فهم آنها نمیوان به محدوده ادراک عرفی بسنده نمود بلکه دقت عقلی لازم 

 است. 

حال با روشن شدن محدوده ی کاربرد اصول لفظیه و عدم کاشفیت آنها در مفاهیم مذکور ، آیا استنباط این معانی از 

؟ آیا در مواجهه با این مفاهیم باید طریق مجاز گویی و اثبات آرایه های ادبی در آیات و روایات حد توان بشر خارج است  

را پیش گرفت ؟ چگونه ممکن است با حفظ ظاهر عبارات ، معانی دقیق و صحیح آنها را استنباط نمود و به چالش های  

 فهمفلسفی برای    طریقیفی برجسته، تلاش دارد  به عنوان یکی از نظریات فلس  )روح معنا(نظریه  مذکور نیز فائق آمد ؟ 

پردازد و ارائه نماید. این نظریه به بررسی معانی نهفته در ورای الفاظ و جملات می  معانی فرامادیّ از آیات و روایات

ادیم  . ما بر این اعتقتری از متون دست یابدتر و دقیقهای فلسفی، به فهم عمیقسعی دارد تا با تکیه بر عقل و تحلیل

اصول    بیان به   ابتدا  این پژوهشکه میتوان مستند به تقریری خاص از این نظریه ، مسیر جدیدی در استباط باز نمود .  

دلیل حجیت آن را بررسی مینماید سپس ناکارآمدی این اصول در معانی فرامادیّ را تببین    و  پرداخته موارد استناد  لفظیه

 مینماید. 



 العالمیة نمایندگی خراسان  )ص(« جامعة المصطفی پژوهشنامه کلامه علمی »مجل

4 
 

بزرگان حکمت متعالیه از روح معنا ، برای این تقاریر یک قدر مشترک و یک اصل   تقریر  بررسی  در بخش بعدی با 

واحد ارائه مینماید. نهایتا بر اساس اصل واحد این چند تقریر ، طریقی جدید و ابزاری نو در راستای استنباط ارائه مینماید. 

 که در استنباط معانی فرامادیّ مفید و کاربردی هستند . اصول لفظیه ای

 

 پیشنه و جنبه نو آوری پژوهش 

 

در مقالاتی که به بررسی اصول لفظیه در شاخه ی اصول فقه پرداخته شده ، جهت کاستی این اصول و ارائه اصول   

 .لفظیه مرتبط با مفاهیم عالیه ارائه نشده است 

: در این مقاله نویسنده معتقد است انحصار   «1399، مظفری ،  از منظر اهل معرفت یروح معان یوضع الفاظ برا دهی»ا

معانی حقیقی الفاظ در موجودات مادیّ ناصواب بوده و موضوع له حقیقی الفاظ اعمّ از مادیّ و مجرّد است ،ایشان برای 

اثبات سخن خود به سخنان اهل حکمت و عرفان از قبیل ملاصدرا و امام خمینی )ره( استناد مینماید : به نظر ما حاصل  

، ت میراحمدی   ، معانی  ارواح  برای  الفاظ  کارآمدی وضع  نیست.  »تحلیل  نظریه  اصل  تبیین  ایشان چیزی جز  لاش 

اثبات روح معنا را یافته و بررسی مینماید. در نهایت 1397 از تبیین اصل نظریه ، مبانی  «: در این مقاله مولف پس 

 رین نقد او به نظریه روح معنا است.  انتقاداتی به اصل نظریه وارد نموده  که آرایه ستیزی مهم ت

»تحلیلی از مبانی قرآن شناختی نظریه روح معنا و استلزامات آن در فهم زبان قرآن با تاکید بر نظریات جوادی آملی 

« : نویسنده در این نوشتار پس از توضیح اصل نظریه ، مبانی و مویدات قرآنی آن را بیان نموده و  1403،صانع زاده ،  

نتایج نظریه در تفسیر ، جری و تطبیق قرآن با استف اده از نظرات استاد جوادی آملی در مورد روح معنا ، به تحلیل 

 میپردازد.

« 1401، زندیه ،    شناسی ارواح معانی قرآن کریم در دیدگاه ملاصدرا و تأثیر آن در مبحث کیفیت وضع الفاظهستی» 

روح معنا را بررسی مینماید. وی با بررسی کلمات ملاصدرا حول موجودیت  : مولف در این نوشتار تقریر ملاصدرا از نظریه  

قرآن و ختمی مرتبت همچنین سخنان او در مورد ماهیت کلیّ در پی آن است که موضوع له حقیقی اشیاء را عقول 

به بیان اصل نظریه  : در این نوشتار    «ه ق  1438، حلفی ،    ریالتفس  یو اثرها ف   یارواح المعان  هی»نظرعرضی بیان نماید .  

الخطاب   لیلتحل  ةیّأرواح المعانی آل  ة ینظر  »و فوائد تفسیری آن در مواجه با معانی مشکل قرآن پرداخته شده است.  
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: نویسنده در این مقاله روح معنا را کلید فهم معانی حقیقی مفردات قرآن دانسته و از گرایش   «1399غیاض ،  القرآنی.

 بی مورد مفسرین به آرایه های ادبی در توجیه مفردات قرآن را نقد میکند. 

ناد به  « : مؤلف در این مقاله با است1390،شیواپور ،  مفردات متشابه قرآن  ریروح معنا در تفس  هیو نظر  نیصدرالمتأله»

الفاظ متشابه    نییروح معنا در تب  یةو نظر  یی»طباطباتقریر ملاصدرا به تفسیر الفاظ متشابه قرآن پرداخته است. مقاله  :  

قرآن؛ مؤثر در    عیروح معنا ره آوردِ بدبسیار نزدیک به اثر قبلی است با بررسی عبارات علامه .»  «1391پور،  وایقرآن،ش

« نویسنده در این مقاله از اصل نظریه بدون توجه به تقریر خاصیّ استفاده  1394،    ،مهدوی نژاد نید  یفهم گزاره ها

 نموده تا قدر جامعی از الفاظ قرآن ارائه کند که بر تمام مصادیق قابل حمل باشد. 

انگاره های زبان شناسی شناختی » به  با توجه  آملی  معنا در دیدگاه علامه جوادی  ،نیلی  بررسی تطبیقی نظریه روح 

« : نویسنده در این مقاله به مقایسه دو نظریه روح معنا و توسعه معنایی براساس نظرات استاد جوادی آملی  1396،پور

  یروح معنا در علم اصول فقه،عسکر  ه ی»کاربرد نظرپرداخته و تاثیر هر یک را بر تفسیر قرآن بررسی نموده است.  

 مبحث وضع الفاظ در اصول فقه میپردازد. نویسنده این مقاله به بررسی تاثیر اصل نظریه بر «1401،

و یا آثار و لوازمی از نظریه روح    2برخی مقالات نیز به بررسی، بیان تقریرات یا نقد اصل نظریه روح معنا پرداخته اند.

 3معنا را بررسی کرده اند که متفاوت از نوشتار بوده و نیازی به ذکر وجه امتیاز این نوشتار با آنها نیست.

 متمرکز است. ی خاصّجهت استنباط و ارائه اصولی جدید مقاله حاضر بر ارائه روشی عقلی ف آثار مذکور، برخلا

 

 
  ی الله جواد  تیو آ ییعلامه طباطبا  ، ی نیامام خم یها دگاهیبرد دیقم با تأک ه یدر حوزه علم ریسال اخ  کصدیروح معنا از نگاه دانشوران  هی»نظر . 2

  - یقیتطب   لیتحل  « ، »1393ع،یرب  ی ،حاجی »روح معنا در تفکر ابن عرب،    «1397و نقدها ، فرزانه    رهایروح معنا؛ تقر  یهی»نظر« ،  1402،    واپوری، ش   یآمل
در   یو علامه طباطبائ یغزال یها  دگاهید یقیتطب ی»بررس« ، 1403احمدی بیغش ،  ، یی و علامه طباطبا یکاشان  ضیف دگاهیروح معنا از د  هینظر یانطباق

  ه ینظر  یو کاربست ها  ی»مبان« ،  1398،خدادا،  در زبان عرفان  یافت یروح معنا به عنوان ره  هیبه طرح نظر  یدرآمد« ، »1398  پور ،   یروح معنا ، توکل  هینظر
 « 1395،   ی، مسعود یآمل  ی»روح معنا« در آثار جواد

»روح معنا در واژه جنّ از منظر ترادف و اشتقاق، « ،  1400،    یاسد  آن ،   یارهایو مع  یعرفان  ریمحور به قاعده روح معنا در تفس»نگاه هدف.    3

 « 1392،  یگیب



 العالمیة نمایندگی خراسان  )ص(« جامعة المصطفی پژوهشنامه کلامه علمی »مجل

6 
 

 و موارد استناد به آنها  هیاصول لفظ

مقصود متکلم از عبارات مرتبط با تکالیف  که به منظور استنباط  یی استهااز قواعد و روش  یا، مجموعه هیلفظ اصول

در جهت کشف   بشر  یو فهم عرف  یبر ادراکات ظاهر  یاصول، مبتن  ن ی. ابرد دارد  کار آیات قرآن و روایات    شرعی در

 عبارتند از :  هیاصول لفظمهمترین  (.46،ص1387)مظفر،.کندیم فا یاجتهاد ا ندیدر فرآ یبوده و نقش اساس  مراد متکلّم

   ظهورال   صالةا 

: فهم عرفی ملاک تعیین مراد متکلّم است تا زمانی که خلاف آن اثبات شود.   اصل ظهور مبیّن این حقیقت است که

فهمد مرحوم شیخ مفید به عنوان یکی از پیشگامان علم اصول فقه ، معنای ظاهر را به آنچه عرف از هر لفظی می

 (  29ق،ص1413 ، .)مفید4تعریف کرده است

مراد متکلمّ به معانی ظاهر اخذ کنند و هیچ کس در این  به نظر شیخ انصاری اجماع عقلا این است که برای کشف 

طریق مخالفت نکرده ، و شارع دراین رویه متحدالمسلک با عقلا است چرا که مخالفتی از او صادر نشده . این رویه  

   ( 164،ص1ق،ج 1419برای تعیین مراد متکلّم تا زمانی که قرینه ای بر خلاف یافت نشود برقرار است.)انصاری، 

   تق یحق لاص

معنای حقیقی معنایی است که لفظ برای آن معنا وضع شده باشد اعمّ از اینکه وضع به طریق تعیین)قراردادن لفظ در  

اند، مگر  خود به کار رفته یقیحق یفرض استوار است که الفاظ به معنا ن یبر اقبال معنا( باشد یا تعیّن)کثرت استعمال(. 

طبق این اصل ، در تعیین مراد متکلّم ، معنای  وجود داشته باشد.  یمجاز یبه معنا هاقاطع بر استعمال آن  یلیآنکه دل

 .( 19،ص  1387حقیقی بر مجازی مقدّم است.)سبحانی،

 

   عمومالة الاص

قاطع بر   یلیاند، مگر آنکه دلگسترده و جامع خود به کار رفته  یاست که الفاظ عام به معنا  این اصل گویای این مطلب 

. به عبارت دیگر تخصیص مراد متکلّم نیاز به دلیل محکمی داشته و در نبود آن تطبیق ها وجود داشته باشد آن  صی تخص

 (  57،ص  1371مراد با معنای عامّ لفظ متعین است.)مشکینی،
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 اصل معیار  

اصول    گر یاست به عبارت د  گر ید  هیو در حکم اساس اصول لفظ  لفظی از اصول فوق  اصل  نیالظهور گسترده تر  ةاصال  

 یاصول در مورد  نی. لذا اگر هرکدام از اباشندیظاهر م  یاز معنا  یجهت حجت هستند که هرکدام ، مصداق  نیاز ا  مذکور

را   ئی)حاتم طا  یتعارض جمله  نیا  ر، مثال مشهو  خواهدبودمقدم    معنای ظاهر  ،  دچار تعارض شوند  الة الظهوربا  اص

معنای مجازی را اثبات میکند یعنی ظهور    و اصل  دهیشخص خود حاتم را د  کندیحکم م  ل حقیقت( است که اصدمید

به  مرده است     شیکه قرن ها پ  ئیکنون ملاقات با حاتم طا  زیرا   است  سخاوتمند را ملاقات کرده  یشخص  گوینده

 ه نظر شیخ انصاری اصل معیار اصلی به نام ( البته ب38،ص1387)مظفر،.ذهن عرف عقلا خطور نمیکند

مرحوم مظفر اصل عدم قرینه را خارج از اصول لفظیه میداند به  (135،ص 1ق،ج 1419است)انصاری،  اصل عدم قرینه 

نظر ایشان اصل مذکور ، صرفا اصل عقلی است که  زمان شک در وجود یا عدم قرینه جاری میشود. حال اگر کلام 

ه ظاهر ظهور در معنایی داشت ، وجود قرینه بر خلاف این معنای ظاهر ، سالبه به انتفاء موضوع است و سیره عقلا اخذ ب

کلام و عدم توجه به هر مقصود خلاف ظاهر میباشد :  لذا به نظر مظفر اصل عدم قرینه  در حیطه ی اصول لفظیه به  

 ( 498شمار نمیآید.)همان،ص

 حجیتّ اصول لفظیه  

به نظر    .باشدیشارع م   دییمورد تأ  مستند به عرف عقلا میدانند که ،  یه راتمسک به اصول لفظ  تیّحجمشهور اصولیین ،  

مرحوم آخوند ضرورت اخذ به ظاهر کلام شارع برای فهم و استنباط مقصودِ او بدیهی است چرا که اخذ به ظاهر رویه  

اعلام   را  مخالفت خود  این صورت  غیر  در  است  رویه  این  با  المسلک  متحد  نیز  شارع  است  عالم  عقلای  بین  رایج 

 ( 494،ص 1387)مظفر،.نیز چنین استدیدگاه مرحوم مظفر (281ق، ص 1409، ی)خراسان میداشت.

 

 موارد استناد به اصول لفظیه

ست. حجیتّ اصول لفظیه از طرف شارع در حقیقت امضاء ااهل عرف رواج داشته  انیم  ،عتیمقدم بر شر  هیاصول لفظ

دم سیره ای رایج در عرف است: عقلا برای فهم مقصود متکلم به معانی ظاهری و عرفی کلام او استناد میکنند و ع

  ، یاحکام شرع  نییتب  یبرامخاطب اوامر و نواهی شرعی بنده جامعه بوده  پس    .نهی شارع کاشف از تایید این سیره است

عرف  معلومات  داشته که همان  مورد استفاده کی اصول مذکور  جهینت . دراست  این مخاطب ضروریشارع با  یهمزبان

 . (281ص  ق،1409خراسانی،)  نیا تیّحج  یمبنا مورد استفاده نیاست و هم
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 معارف عالیه در   لفظیه   اصول استناد به

و    فرامادیّ  موضوعات  ، در مواجهه با طبق آنچه در حول موارد استناد و حجیت اصول لفظیه گفته شد ، اصول مذکور

ت و  ذااست  به عنوان مثال در بررسی آیات مرتبط با  روبرو    یجد  یها تیبشر، با محدود  یاز ادراکات ظاهر  خارج  

منجر به قشری گرایی و تجسّم خواهد   هیاستفاده از اصول لفظ  "عرشعلی الاستواء  "  ای   "الله  دی"  رینظی،  صفات اله

شد : حقیقت  الفاظ )ید ، عرش ، استواء( همچنین استناد اصالت الظهور طبق آنچه عرف از عبارات فوق میفهمد ، اثبات  

اجزاء و حالات بدنی را برای حقتعالی به دنبال خواهد داشت. عدّه ای در مواجهه با گزاره های فوق استناد به آرایه های 

را راهگشا دانسته و این قسم آیات الهی را به مجاز و کنایه توجیه نموده اند. عده ای نیز  احتیاط پیشه کرده و از    ادبی

خواهد  منجر  معلومات  ترین  عالی  به  معرفت  از  عقل  تعطیلی  به  رویه  هردو  که  اند  کشیده  دست  استنباط 

   (.1/ 119: 1364شد.)شهرستانی،

اصول    و  فهم نبودهبشر قابل    یهستند که با ادراکات ظاهر  یاز جمله موضوعات  زین  مرتبط با معاد و جهان آخرت  امور

با  یمعان  نمیتواند،  از جهت استواری بر فهم عرف  ه،یلفظ استفاده از اصول لفظیه برای    را استنباط کند.    آنها  مرتبط 

وَأَنَّ  . به عنوان نمونه آیه »خواهد شدمنجر    خلاف واقع  برداشت هاییبه  برخی آیات  در    گزاره های مذکور  استنباط

( ظهور در این دارد که معاد در ظرف زمان قرار گرفته و 7«)حج،/ السَّاعَةَ آتِیَةٌ لَا رَیبَْ فِیهَا وَأَنَّ اللَّهَ یَبعْثَُ مَنْ فیِ الْقُبُورِ 

محصِّل حرکت و حرکت  در آینده رخ خواهد داد. لازمه ظهور فوق این است که خود معاد امری مادیّ باشد چرا که زمان  

 ( 657،ص 2،ج 1390از عوارض عالم ماده است .)سبزواری،

در استنباط     تواندینم  ه یهستند که اصول لفظ  یاز جمله موضوعات  ز ین  یرمادیو موجودات غ  ب یمربوط به عالم غ  میمفاه 

به    منجرّ  هیاستفاده از اصول لفظ  آیات و روایات آمده است کهاز ملائکه،  در    یفاتیمثال، توص  ی. براآنها مفید واقع شود

الْحمَْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جَاعِلِ الْمَلَائِکَةِ سوره فاطر آمده است: »  شود.می  مادیّ از مجرداتو  یسطح   ییرهایتفس

( با توجه معنای  30قَدِیرٌ. «)فاطر/  شیَءٍْ  کُلِّ  عَلىَ  اللَّهَ  إِنَّ   یَشَاءُ  مَا  الْخَلقِْ  فیِ  یَزِیدُ   وَرُبَاعَ  وَثُلَاثَرُسُلًا أوُلِْی أجَْنِحَةٍ مَّثْنىَ  

لفظ )جناح( آیه ظهور در این مطلب دراد که ملائکه دارای بدن هستند. همچنین صاحب  بال به واسطه این عضو بر  

الم عقول نیز خواهد هوای پیرامون خود سیطره پیدا کرده و بر نیروی جاذبه غلبه میکند که ظهور در مادیّ بودن ع

وَإِذْ قَالَ رَبُّکَ لِلْمَلَائِکَةِ إِنیِّ جَاعِلٌ فیِ الْأَرْضِ خَلِیفَةً  قَالُوا داشت حال آنکه ملائکه و عالم پیرامون آنها مادیّ نیستند. »

( 30«)بقره/دِّسُ لَکَ  قَالَ إِنیِّ أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلمَُونَ.  أتََجعَْلُ فِیهَا مَنْ یُفْسِدُ فِیهَا وَیَسْفکُِ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحمَْدِکَ وَنُقَ

ظاهر در اعتراض و مخالفت    یاله  فهیبه عنوان خل  یموجود با اوصاف منف  نیسوال ملائکه و اظهار تعجبشان از قرادادن ا

و   یلکن به صورت نظر  رسدیمخالفت به مرتبه عمل نم  ن یا  ات یآ  گریآنها با انتخاب خداوند است گرچه با توجه به د
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ا  درونی با  مخالف    نیملائکه  اندانتخاب  بوده)طباطبائی   .بوده  محض  فعلیت  عقول  و  ملائکه  آنکه  حال 

 ( و مخالفت عملی یا درونی آنها با مصلحت الهی محال است.290،ص2ج،1388،

 ی بر معان  دیتأکظهور رسیده است.به مرحله    یمختلف  یهادگاهید  آیات و روایات،  مذکور در  یهادر مواجهه با چالش

لذا اهل  .  (18،ص1،ج   1364. )شهرستانی ،  را به دنبال داشته است  یشیاندخشک  و  بر ظواهر  یپافشار   ،یو عرف  یظاهر

 نیترزشت  رادیکه منجر به ا (  181،ص1،جا تیب  ،یاند )غزالاحمقانه  دانستهدقت جمود بر ظواهر را مسیری غیر علمی و  

اله برکلام  این (.299،ص 9،ج  1981ملاصدرا،)  گرددیم  یافترانات  توجیه  برای   ، ادب  اهل  مفسران خاصّه  غالب  امّا 

بدین معنا که اگر به هر دلیلی نتوانند الفاظ را   عبارات استناد به آرایه های ادبی را جایگزین اخذ به ظواهر آنها کردند.

دسته سوّم نیز در  روند.  اره، کنایه، تشبیه معقول به محسوس و... می حمل کنند، سراغ مجاز، استعظاهری  بر معنای  

مواجهه فوق طریق احتیاط را پیش گرفته و از هرگونه اظهار نظر درمورد عباراتی از این دست ، سرباز زده ، تعطیل  

استناد به عقل و   ی مسلمان امّا با فلاسفه ( 119،ص 1، ج1364معرفت را بر خطای احتمالی ترجیح دادند.)شهرستانی ، 

قواعد فلسفی شیوه ای نو برای فهم عبارات مذکور ارائه نمودند. ایشان سعی کردند با تکیه بر نظریه ای به نام )روح 

 معنا( و تطبیق آن بر وضع الفاظ ، موضوع له الفاظ را بدون تقید به عالم مادّه استنباط نمایند.    

 

 روح معنا و تقریر حکمت متعالیه 

و  یعرفان یهاان یبن یدارا شود،یشناخته م زیعامه« ن یمعان یبا عنوان »وضع الفاظ برا یروح معنا« که گاه» هینظر 

  محققین در این زمینه مورد توجه    یی،و روا  یمشتبهات قرآن  حلّ  به عنوان یکی از مهم ترین راه هایاست و    یفلسف

به وفور مورد استناد قرار گرفته است،   ه یرنظ  ن یکه ا  دهدی آثار عرفا، فلاسفه و مفسران نشان م  یقرار گرفته است. بررس

 .شودیم ادی «یاصل فهم اسرار قرآن  و معرفت دیکه از آن به عنوان »شاه کل ییتا جا

معتقد است   هیظر ن  نی به اجمال گفت که ا  توانیعامه«، م  یمعان  ی»وضع الفاظ برایه یمختلف نظر   یرهایتوجه به تقربا

از معنا برسد  ی قتی در تلاش است تا به روح و حق  هینظر نیدارند. ا عرف تصور میکنداز آنچه  یترگسترده یالفاظ، معان

  ی شتریب  تیو عموم  یگستردگ  یدارا  معانی مذکور  :  باشد  شده  شیالا پ  یو مراتب وجود  قی مصاد  اتیکه از خصوص

 . شودیم ریتعب  "معنا قتیروح و حق" ای "هعامّ یمعان "و مطلق، به  ریفراگ یمعان نیااز .استمتعارف  ینسبت به معنا
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جمودگرایی ، علاوه بر حفظ معانی ظاهری ،   و  ی ادب  یهاه یبه استفاده از آرا  ازیبدون ن  با استفاده از این نظریه میتوان 

نیز فراگرفت را  آیات و روایات  متعالی  بار توسط غزالیّ در    .معانی  اولین  معنا  الدین" روح  احیاء علوم  مطرح   "کتاب 

( او معتقد بود هر موجودی در عالم محسوس دارای اصل و حقیقتی در عوالم اعلی است.  36،ص  1409شد.)غزالی،

ش کمتر و کمالاتش بیشتر است. به همین جهت غزالی  توازن عالم حس و عقل را ضروری میداند :  حقیقتی که قیود

به نظر غزالی همه اشیاء عالم مادّه حقیقتی روحانی، مجرّد و عقلی در عالم ملکوت دارند که اشیاء مادیّ در حکم مثال 

 ( 34آن حقایق هستند. )همان،ص 

ن نظریه توسط اندیشمندان اسلامی ارائه شده است. ما بر آنیم که ابتدا تفاسیر لازم به ذکر است تفاسیر مختلفی از ای

بزرگان حکمت متعالیه از این نظریه را ارائه و وجه جامع کلام آنها را استخراج نماییم . سپس از قدر مشترک مذکور به 

حکمت متعالیه و سه تن از بزرگان این  عنوان مقدمه ارائه اصول لفظیه مد نظرمان استفاده کنیم. لذا ابتدا تقریر موسس  

 مسلک را بررسی خواهیم کرد : حکیم سبزواری ، علامه طباطبائی ، استاد جوادی آملی.

 تقریر ملاصدرا 

رویه ملاصدرا در مواجهه با آیات قرآن ، ابقاء ظواهر و فهم باطن است. به نظر او اقتضای تعبد اسلامی این است که 

را به تاویل نبرد، مگر اینکه خداوند به تاویل آیات را به شهود مخاطب برساند که در    مخاطب ، ظاهر قرآن و حدیث

 (  47،ص 1389این صورت نیز تاویل نباید ظاهر عبارات را منهدم ساخته یا خلاف آن باشد.)ملاصدرا،

عیت بالذات را وجود و  تقریر ملاصدرا از نظریه روح معنا بر اساس هستی شناسی او قابل تبیین است . ملاصدرا تنها واق 

به نظر ملاصدرا وجود اصیل است و حقیقت هر موجود به نحوه وجود اوست .او شیء را از جهت تحقق اشیاء میداند.  

موجودیت و تحققش شیء میداند و از نظر او وجود مساوق شیئیت است. به عبارت واضح تر واقعیت جز وجود در عالم  

نظر ملاصدرا وجود شیء واقعی ترین جهت اوست و امور دیگر از قبیل ماهیت و    نیست مگر به تبع و در سایه آن.  به

لوازم ماهوی ، واقعیت خود را وام دار وجود هستند. اطلاق واقعیت و اصالت نسبت به وجود بالذات بوده و اطلاق واقعیت 

 بر هرچیز دیگر به تبع وجود است. در یک جمله حقیقت هر شیئ نحوه وجود اوست. 

طبق دیدگاه ملاصدرا الفاظ برای معانی مطلق وضع شده اند، معنای مطلق به اقتضای اطلاقش شامل همه افراد و  

مصادیق مادیّ ،مثالی و مجرّد است. البته انس اذهان بشری به  موجودات مادیّ سبب شده در مواجهه با الفاظ فقط  

د غفلت نموده و استعمال این الفاظ را در افراد غیرمادیّ مجاز  افراد مادیّ را مصداق معنای حقیقی دانسته ، از افراد مجرّ

 (150،ص1،ج1386،همو)  تلقیّ کنند.



 العالمیة نمایندگی خراسان  )ص(« جامعة المصطفی پژوهشنامه کلامه علمی »مجل

11 
 

حضور در مرتبه مادّه سبب مادیتّ حقیقت حاضر در این عالم نخواهد شد طبق همین ملاک موضوع له الفاظ نیز منحصر 

نسبت به افراد مجرد از مادّه وضعیت مجازی پیدا   در عالم ماده نخواهد بود تا افراد غیر مادیّ را شامل نشده و  لفظ

کند. انسان از جهت انغمار در مادّه و بی توجهی به عوالم مافوق همواره دچار خطاهایی از این دست بوده است. اهل  

زندگی    دنیا هر حقیقتی را مرتبط با دنیایِ مادیّ معنا کرده و از فهم مراتب عالی وجود درمانده اند. همانگونه که مرگ و

 را منحصر در عالم مادّه ادراک میکنند. 

( 24یَظُنوُّنَ«)جاثیه/  إلَِّا  هُمْ   إِنْ   عِلْمٍ   مِنْ   بِذلَِکَ  لهَُمْ  وَمَاا یهُْلِکُنَا إلَِّا الدَّهْرُ  وَقَالُوا مَا هیَِ إلَِّا حَیَاتُنَا الدُّنْیَا نمَُوتُ وَنَحْیَا وَمَ»

فکر آنهاست. ملاصدرا بین واقعیت اشیاء و موضوع له حقیقی الفاظ، وجه تناسب  حال آنکه واقعیتِ مطلب، ورای طرز  

یافته است :  خصوصات مادیّ گرچه قرین موجودات عالم مادّه هستند لکن نقشی در حقیقت آنها ندارند. به همین نحوه  

دّه در ذات موضوع له نخواهد  موضوع له الفاظ ممکن است قرین مادّه باشد اما این مقارنت با مادّه به معنای رسوخ ما

بود: مانند لفظ )ید( که عضویت بدن در دنیا قرین موضوع له آن است امّا در حقیقتِ این معنا نقشی نداشته و موضوع 

له حقیقی: )واسته در صدور فعل( است. ملاصدرا با تکیه بر اصول خود در حکمت متعالیه خصوصیات مادیّ را داخل در  

ن مادیّ  اشیاء  مادّه  حقیقت  از  مجرّد  حقیقت  این  و  اوست  موجودیت  هرشیء  حقیقت  او  نظر  به  میداند 

 (194،ص5،ج 1389ملاصدرا،)میباشد.

بر اساس تفسیر ملاصدرا از روح معنا لفظ برای معنایی عامّ وضع شده است ، این معنا به تبع مصداق خارجی اش در  

مراه است مثلا انسان در عالم مادّه مقارن بدن مادیّ هر مرتبه ای از مراتب وجودی با خصوصیات خاص همان مرتبه ه

است انسان برزخی جسم مثالی مفارق از ماده دارد و حقیقت عقلی انسان مجرد از جسم مادیّ و برزخی است حال آنکه 

ملاصدرا در همین بحث عباراتی دارد که موضوع له حقیقی الفاظ را حقیقت انسانیت در هر سه مرتبه محفوظ است.  

( و گاها ماهیت را مدار بحث قرار میدهد. که در فصل ارزیابی کلام 93و92،ص1386یت کلیّ معرفی میکند.)همو،ماه

 ملاصدرا، اختلاف سخن او مورد بررسی و مداقّه قرار خواهد گرفت. 

 تقریر حکیم سبزواری  

و اصل واحد تمام افراد    با تکیه بر این اصل که ماهیت لابشرط قدر مشترک بین ماهیات مقیده است  حکیم سبزواری

ضرورتا ماهیت در هر مرتبه اعمّ از ذهن و خارج همراه برخی از   ظ را ماهیات مطلقه میداند ، گرچهاست، موضوع له الفا

قیود است لکن اصل  ماهیت چیزی جز ذات خود نبوده و این قیود دخلی در ذات ندارند. طبق این مبنا بعضی از افراد  

رات انسانی باشند و برخی  قائم به ذات مادیّ و برخی دیگر از  مجردات بدون اینکه ماهیت بین  ماهیت میتوانند از تصو

 ( 491،ص 1360این سه قسم تحوّل پیدا کند.)سبزواری،
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به نظر حکیم سبزواری بین این مراتب متعدد از ماهیت رابطه »حقیقت و رقیقت« برقرار است وموضوع له الفاظ قدر 

»قلم«   هبه عنوان نمونه، واژیقت یعنی همان )ذات مرسله( یا )ماهیات مطلقه( اشیاء است.  مشترک بین حقیقت و رق

قلم ، مادیّ یا مجرد بودن آن و اینکه    چوبین یا آهنین بـودن جـنسلوح .  آلت ترسیم صور در    وضع شده است برای

اسـتعمال الفـاظ در    نقش مصوَّرش مادیّ باشد یا معقول تاثیر در موضوع له این لفظ ندارد. به نظر حکیم سبزواری

 ( 491،ص1360سبزواری،)  .بـه نحـو حقیقـی، صورت میگیرد  )افراد دانی( یک ماهیتو رقـائق  )افراد عالی(مـورد حقـائق

( با 492)همان،ص.میزان برای ابزار اندازه گیری وزن ،وضع شده است و چه مادیّ باشد و چه مجرّد  واری:به نظر سبز

توجه به آنچه گفته شد میتوان تقریر او را از روح معنا در یک جمله خلاصه کرد : موضوع له حقیقی لفظ ، قدر مشترک  

 ( 23،ص1397بین حقیقت و رقیقت ماهیات است.)فرزانه،

 مه طباطبائی تقریر علا

 این   که  کندمی  تأکید  و  پردازدمی  شانمعانی  بر  الفاظ  دلالت  مبنای  تبیین  به  المیزان  تفسیر  مقدمه  در  طباطبایی  علامه

 را  ی چون »سمع« و »بصر«اصطلاحات  وقتی  لذا  دارد  مادیّ  هایپدیده   با  انسان  «عادت »  و  «اُنس»  در  ریشه  دلالت

  صرفاً  یا   مجرد  هایبرداشت  نه  هاستآن   محسوس   مصادیق  بندد،می   نقش   ذهن  در   که  چیزی  نخستین  شنویم،می

پیرامون   فهم   در  آدمی  روان  و  عقل  فعالیت  طبیعی  مصداق  را  تنگاتنگ  ارتباط  این   طباطبایی  علامه.  انتزاعی   دنیای 

داشتن غایت  ایشان ملاک وضع الفاظ را حصول اثر و    مطلب  همین  پرتو  (. در10، ص  1،ج1417داند )طباطبائی ،  می

بلکه  حصول غرض مطلوب ملاک   مطلوب از اشیاء میداند. به نظرایشان ساختار مادیّ اشیاء دخالتی در موضوع له ندارد

 ( 320،ص2.)همان،جمعنای حقیقی است 

ز از همین مبنا استفاده کرده است و هیئت مادیّ را ملازم با حقیقت نی  "تکلّم الهی " صاحب تفسیر المیزان در تبیین   

( با توجه به آنچه از ایشان حول روح معنا نقل شد میتوان گفت به نظر  181،ص3)همان،ج   نمیداند.  در خداوند  کلّمت

 علامّه موضوع له حقیقی ملازمت خاصیّ با ترتب اثر و حصول غرض مطلوب از اشیاء دارد. 

 تقریر استاد جوادی آملی

حقیقت وجود   اد به اصل تشکیک در حقیقت وجود بیان میدارند.استاد جوادی آملی تقریر خود از نظریه روح معنا را استن

 ( 274)همان،،ص نزد حکمت متعالیه یک حقیقت مقول به تشکیک است.

الفاظ نیز به تبع وجوداتی که از آنها حکایت میکنند دارای معنای عامّی بوده و محدود به مرتبه ای دون مرتبه نخواهند 

  طبیعی،   مصادیق  تواندمی  معنا  روح  یا  جامع  معنای که :بر این نظر است    ایشان(   218،ص3،ج1389بود.)جوادی آملی،
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  ماجرا این  در شدهمطرح   عناوین برای توانمی «کلها الأسماء آدم  علّم  و» آیه  تفسیر  در  مثلاً. باشد  داشته عقلی و مثالی

  فرشتگان   حضوری  اشهاد  شامل  که  گرفت  نظر  در  جامعی  مفاهیم  «انباء»  و  «قول»  ،« عرض»  ،«اسم»  ،«تعلیم»  مانند

 ( 228)همان ،ص . نیاید لازم تجوّزی گونههیچ و بشود نیز

 ارزیابی و جمع بندی 

سعی بر این است که اساس واحدی برای سخن چهار حکیم متاله تبیین شود تا بتوان نتیجه  در این مرحله 

گیری را با استناد به این قدر مشترک ارائه نمود ایضا وجه اختلاف چهار تقریر نیز بیان خواهد شد : چرا که به  

 ابه الامتیاز اند. نظر ما این چهار تقریر صرفا اختلاف لفظی نداشته بلکه دارای مابه الاشتراک و م 

 ارزیابی تقریر ملاصدرا 

از انضمام مبنای اصالت وجودی ملاصدرا  به آنچه از او در تقریر روح معنا نقل شد میتوان به این نتیجه رسید که  

ملاصدرا موضوع له حقیقی الفاظ را )وجود اشیاء( میداند. شایان ذکر است ملاصدرا در بسیاری از مباحث فلسفی بحث 

به طریقه مشائین آغاز نموده ومدار بحث را بر ماهیت و اوصاف وعوارض آن میگذارد امّا نظر نهایی او همواره    را مستند 

بر مدار اصالت وجود و موضوعیت آن است. مثلا در مبحث مواد ثلاث ، ابتدا این مواد را بر اساس اتصاف ضروری  

مینماید،لکن در ادامه تعریف وجوب و امکان را بر مدار   ماهیت به وجود یا عدم یا نبود ضرورت در اتصاف مذکور تعریف

در مبحث مثل افلاطونی و ادلّه اثبات نیز ملاصدر از اتحاد    .(86و  85، ص  1، ج  1981وجود ارائه میدهد.)ملاصدرا ،  

رادش ماهوی مثل افلاطونی با افراد مادیّ ، به رابطه ی وجودی مثل و افرادشان منتقل شده و مثل را علت وجودی اف

میداند وبیان میدارد آنچه بین علت و معلول ضروری است سنخیت وجودی این دوست و اتحاد ماهوی فرع بر این  

 ( . 75،ص 2، ج 1981سنخیت است.)ملاصدرا ، 

همچنین وی در مبحث روح معنا عباراتی دارد که میتوان از آن برداشت کرد : به نظر ملاصدرا موضوع له حقیقی الفاظ 

( ملاصدرا در جای دیگر ماهیت کلیّ انسان را از جهت اتحادش با تمام 93و92،ص1386همو،  است.)ماهیت مطلق  

 ( 321،ص1،ج1981مصادیق مادیّ و مجرّد ، حقیقت انسانیت میداند.)همو ، 

در اینجا نیز سخن این حکیم اصالت وجودی را باید بر مبانی او حمل نمود چرا که از نظر او جز وجود در دار واقعیت  

، ج بالعرض. )همان  نبود  371،ص4یافت نمیشود مگر  اصالت وجود و همچنین  به مبنای ملاصدرا در  باتوجه  ( پس 

تشکیک در ماهیت ، مقصود اصلی او روشن میگردد : اینکه موضوع له حقیقی الفاظ وجود اشیاء است. بله احکام وجودی  
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سرایت پیدا کند اما این اتصاف ، بالعَرَض است وسخن ما از قبیل اصالت و واقعیت میتواند به تبع وجود به ماهیت نیز  

 حول یافتن موضوع له حقیقی است ، نه موضوع له تَبعَی یا عرَضیَ.

 

 

 ارزیابی تقریر حکیم سبزواری

شایان توجه است که حکیم سبزواری مانند ملاصدرا فصل اخیر ماهیات را تمام و کمال نوعیت آنها میداند به این بیان  

( 355،ص1، ج1390که کمالات اجناس و فصول متوسطه همگی در فصل اخیر به نحو اجمال موجود است.)سبزواری ،  

ود منشاء همه کمالات میباشد چرا که ماهیت من حیث  به نظر ایشان فصل اخیر از سنخ وجود است و به طور کلّی وج

هی لیس الّا هی ، ماهیت موجوده نیز به برکت وجود منشاء اثر است پس اصل اثر وکمال اولا و بالذات از آن وجود 

است.  همچنین ایشان جریان تشکیک در ماهیت را به طور کلّی انکار میکند. از نظر او مجرای تشکیک وجود است نه  

( از 244،ص 1ت لذا نمیتوان حقیقت و رقیقت یا شدت و ضعف را در ماهیت اصطلاحی جاری دانست.)همان،جماهی

انضمام توضیحات فوق به قدر مشترک بین حقیقت و رقیقت که درکلمات حکیم سبزواری آمده میتوان نظر او در تقریر 

شته و قدر مشترک بین مراتب مشککه نیز  روح معنا را بر کلام ملاصدرا حمل کرد چراکه تشکیک در وجود جریان دا

 وجود است. پس قدر مشترک بین حقیقت و رقیقت همان وجود میباشد که موضوع له حقیقی الفاظ نیز هست. 

 ارزیابی تقریر علامه طباطبائی

مبحث علامه به عنوان یکی از حکمای معاصر حکمت متعالیه ، منشائیت آثار را منحصر در وجود میداند. او علاوه بر  

روح معنا، در موارد دیگری نیز سخن از حصول اثر مطلوب به میان آورده است: ایشان در مبحث علم معتقد است : 

خارجی یا ذهنی بودن یک موجود بسته به نحوه اثرگزاری آن است: وجودی که آثار مطلوب خارجی ندارد وجود ذهنی  

ت آن است. علامّه در جای دیگر از مبحث وجود ذهنی  است. امّا صدور آثار مطلوب از یک حقیقت کاشف از خارجی 

ملاک اندراج شیء تحت مقوله را ترتب اثر مقوله در شیء میداند به این بیان که صرف صدق مفهومی مقوله بر یک  

شیء سبب اندراج شیء تحت مقوله نمیشود بلکه باید آثار مختص مقوله نیز در یک شیء دیده شود تا بتوان حکم به  

ود خارجی مندرج تحت مقولات مود. سخن ایشان به بیان ساده تر این است که موجودات به واسطه ی وجاندراج ن

( در تقریر علامه از روح معنا 100،ص 5ق ، ج1430نظر ایشان وجود تنها در حصول آثار است.)همو:  نهایتا به    هستند

آمده بود که ملاک، حصول غرض مطلوب از اشیاء  است و لو ظاهر و یا ارکان یک شیء به کلیّ متحول شود و از 
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جهت بر کلام ملاصدرا حمل نمود  طرفی ملاک حصول غرض نیز وجود اشیاء است . پس میتوان کلام علامه را از این  

 وجودات آنهاست.  -طبق نظریه روح معنا-که موضوع له حقیقی الفاظ 

 ارزیابی تقریر استاد جوادی 

از استناد تقریر ایشان به تشکیک و  جریان آن در واقعیت عالم به و ارتباطش با موضوع له حقیقی الفاظ میتوان به  

 ان وجود اشیاءاست. وضوح فهمید که این موضوع له حقیقی هم

 جمع بندی نظرات 

همانطور که تبیین شد میتوان اصل واحدی را در هر چهار تقریر یافت : هر لفظ حکایت از معنایی داشته و مصداق آن  

معنا حقیقت و واقعیتِ موضوع له است. از طرفی واقعیتی جز وجود در عالم یافت نمیشود پس موضوع له حقیقی الفاظ 

 به این موضوع له اشاره کرده است . "واقعیت و اصالت وجود". ملاصدرا با استفاده از است "وجود اشیاء"

این مطلب    "تشکیک و حضور حقیقت مشککه در همه مراتب"حکیم سبزواری و استاد جوادی آملی با استفاده از اصل   

 را تببین نموده اند. 

 قیقی اشیاء را وجود آنها دانسته است.موضوع له ح "منشائیت آثار"علامه طباطبائی نیز با استناد به 

 ارائه نظریه 

 :ن مقاله استای اصلی دستاورد بر اساس عقل و تقریر حکمای مذکور از روح معنا سه اصل لفظیتبیین و ارائه 

پس از بیان اینکه موضوع له الفاظ ، وجود شیء  است ، طبق تحلیل عقل استعمال لفظ  :. اصالت الحقیقه عقلی1

معنا حقیقت خواهد بود. باید توجه داشت استعمال لفظ در موجود مقید به قیود مادیّ ، مجاز نبوده بلکه مستعمل  در این  

فیه مقیّد است. مقتضای اصالت الحقیقه عقلی این است که در نبود قرینه بر خلاف مقصود متکلّم همان معنای حقیقی 

امور ماهوی یا مادیّ دخیل در مقصود متکلّم است یا خیر؟    یعنی وجود شیء  مد نظر است لذا عند الشک دراینکه آیا

اصالت الحقیقه عقلی حکم دخیل نبودن این امور در مقصود متکلّم دارد: عباراتی از قبیل )ید الله فوق ایدیهم(. یا تکلّم  

ت که آیا این  کردن خداوند ، آمدن خداوند و صفوف ملائکه ، بعث اموات در نفخ صور ، از گذشته محل شبهه بوده اس

عبارات دالّ بر جسمانیت یا مادّیت این موجودات است یا خیر که بر اساس اصالت الحقیقه ، حقیقت وجودی موارد یاد  

 . شده مد نظر متکلم خواهد بود
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طبق این اصل اگر  شکّ در مقید بودن مراد متکلّم به قیدی خارج از موضوع له   .اصالت الاطلاق عقلی :2

رخ دهد ، اصلالت الاطلاق حکم به دخیل نبودن قید مذکور در مقصود متکلّم خواهد داشت :  در   )واقعیت/وجود(

إِنَّ الَّذِینَ کَفَروُا بِآیَاتِنَا سَوْفَ نُصْلِیهِمْ نَارًا کُلَّمَا نَضِجتَْ جُلُودهُُمْ بدََّلْنَاهُمْ  سوره نساء  حول عذاب دوزخیان آمده است : »

(حال مطابق اصالت الاطلاق اگر شک پیش آید: بدن  56حَکِیمًا. «)نساء/ عَزِیزًا کَانَ  اللَّهَ إِنَّذوُقُوا العَْذَابَ جُلُودًا غَیْرَهَا لِیَ

مورد اشاره در این دسته از  آیات عذاب ، آیا مقید به مادّیت است یا خیر اصل مذکور حکم به نبود این قید مقصود  

پوستِ بدن و بدن در معاد محفوظ است امّا مادیت از آن سلب میشود   متکلّم میکند . طبق آنچه گفته شد : تحقق

 البته این سلب مادّه از بدن اخروی با معاد جسمانی در تعارض نبوده چراکه جسم حاضر در معاد مجرّد از مادّه است.

ده معنای  بنا بر این اصل معنای که برای عقل ظاهر است مد نظر متکلّم بوده و ارا.اصالت الظهور عقلی : 3

خلاف این معنا محتاج به قرینه است : چون حمل الفاظ بر معانی عرفی در عباراتی که متضمن معارف عقلی میباشد ، 

دارای توالی فاسد متعدد است. مثلا استناد به فهم عرفی در استنباط از آیه یدالله فوق ایدیهم اثبات جسم و بدن را به  

بر اساس عقل این الفاظ ظهور در معنای مطلقی)موجودیت و اصل شیء(   (198،ص9،ج1981دنبال خواهد.)ملاصدار، 

دارند که  شامل تمام افراد مجرد ، مثالی و مادیّ بوده و با هیچیک در تعارض نیست. استفاده از ظهورات عقلی حتی 

ه و با همه در گزاره های عرفی و عبارات مرتبط با عالم مادّه هم قابل جریان است چراکه این معانی مطلق بود

نهایتا میتوان اصل اطلاق را مرجع این سه اصل دانست   مصادیق از جمله مصادیق مقید به عالم مادّه قابل جمعند.

 چراکه همگی مبتنی بر بدون قید بودن موضوع له الفاظ هستند. 

 

 امتیاز اصول لفظیه عقلیه نسبت به روح معنا 

ی مشهور در استنباط معانی عالیه از متون دینی بررسی گردید و اصول لفظیه ای تا این مرحله : کاستی اصول لفظیه

مبتنی برعقل جهت استنباط مفاهیم مذکور اراده شد. حال طرح این سوال منطقی است که : به کارگیری محصول  

در عرصه   "روح معنا "ت به استفاده از اصل نظریه چه وجه امتیازی نسب "اصول لفظیه عقلیه"این پژوهش با عنوان 

 مورد نظر دارد ؟ 
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اوّل اینکه نظریه روح معنا با تقریری خاصّ،مبنای تاسیس اصول لفظیه عقلیه واقع شده است. همانگونه که فهم   

تیاز : تفاوت عرفی و رویه محاوراتِ عرف، مبنای تاسیس اصول لفظیه عرفیه میباشد . با توجه به بیان مذکور اولین ام

در مبنا بودن)تقریر حکمت متعالیه از روح معنا( و حاصلِ مبنا بودن)اصول لفظیه عقلیه( است. اصول لفظیه ، ابزاری  

 ای است در جایگاه پشتوانه این ابزار.اجتهادی است و روح معنا نظریه

اجمال است : نظریه روح معنا دارای تفاوت مهم دیگر بین اصول حاصل از این مقاله و نظریه روح معنا ، در روشنی و 

رکن واضح و ثابتی است آنهم اینکه : معانیِ حقیقیِ الفاظ، محدود به معانی مادیّ نیستند. امّا این نظریه دارای عبارات 

کلیّ بوده که قابل تفسیر و تقریر با دیدگاه های مختلفی است. به عنوان نمونه غزالی در مورد »قلم« بیان میدارد که  

مد نظر   -ابزار کتابت-ود پروردگار از قلم صرفا همین قلم مادیّ و جسمانی نیست بلکه روح و حقیقت این جسممقص

 ( 49،ص 1409است.)غزالّی ، 

در مجموع هفت تقریر کاملا متفاوت ، بر اساس مبانی  ها و نقدها« ریروح معنا: تقر هی»نظراز همین رهگذر، مولف 

عقلیه مبتنی بر تقریر خاصیّ از روح معنا   ( حال آنکه اصول لفظیه1397مختلف، از این نظریه ارائه نموده است.)فرزانه،

 ارائه شده و به وضوح اعلام میدارد موضوع له حقیقی الفاظ وجود است نه چیز دیگر. 

مذکور با روح معنا ، در این است که اصول لفظیه عقلیه از حیث موارد استناد ، کاملا نظام تفاوت مهمّ بعدی اصول 

بوده و در موارد مختلف اصول متفاوتی جریان خواهد داشت در حالی که روح معنا در همه موارد به دنبال یافتن  

  أَسَاوِرَ وحَُلُّوا ثِیَابُ سُنْدُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ  عَالِیَهُمْی : »معنایی مطلق از مادّه میباشد به عنوان نمونه  در آیه شریفه 

( میتوان بر تکیه بر اصول لفظیه عقلیه این پرسش را مطرح نمود که  21طَهُورًا« )انسان/ شَرَابًا رَبُّهُمْ وَسَقَاهُمْ فِضَّةٍ مِنْ

ین قید را مرتفع دانست. همچنین استناد به  بدن بهشتیان یا لباس آنها مثیّد به مادّه است یا خیر و اصل اطلاق عقلی ا

اصالة الحقیقه عقلی، ثابت کننده این است تحقق و موجودیت این نعمات مقصود حقتعالی است. و نهایتا مستند به  

 اصالة الظهور عقلی »خوراندن شراب« را ظاهر در رساندن امر ملائم به شخص دانست. 

آً« نیز با استناد به اصالت الحقیقه عقلی سخن کسانی را که آیه را بر )آمدن  و در آیه »جاء ربُّک و المَلکٌ صفّاً صفّ  

امر خدا( تاویل نموده اند را مردود دانست.  حال آنکه روح معنا صرفا به دنبال معانی مطلقی برای الفاظ است و این 

 ستفاده طبقه بندی نشده است. معنا بر اساس تقاریر و مبانی مختلف میتواند متغیّر باشد. همچنین از حیث موارد ا
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 نتیجه گیری 

در این راستای حلّ این   میباشدپایه و اساس شکل گیری اعتقاد صحیح    استنباط دقیق مفاهیم عقلی از آیات و روایات

مذکور ، دستاورد این پژوهش به    در جهت استنباط  ارائه ابزاری نظام مند و مستند به ادلّه عقلیکاستی ،  

ن پژوهش با ملاک قرار دادن تقریر حکمت متعالیه از نظریه روح معنا ، موضوع له حقیقی الفاظ ، شمار میرود . در ای

وجود اشیاء معرفی گردید و سه اصل لفظی به عنوان ابزار استنباط و اجتهاد مفاهیم عالیه از آیات و روایات ارائه شد. 

معنا نیست. بلکه طریقی کاربردی جهت احیاء  این اصول ، صرفا یک مبنای تفسیری یا یک نظریه کلیّ مانند روح  

 اجتهاد در بخش مهمیّ از آیات و روایات است.  

اعتقادی و باز شدن باب اصول استنباط اعتقادات همانند اصول   مشخص برای اجتهاد در منابع    و  تدوین چارچوب نظری

 استنباط فقهیات.

 نها . احیاء اجتهاد در متون اعتقادی به جای تفسیر یا تاویل آ 

حصول معرفت به مضامین عالی مانند اوصاف و افعال خداوند احوال ملائکه ، اوصاف بهشت و جهنّم از رهگذر اجتهاد 

 فوق.

مستدل نمودن اصول اعتقادات نه با ارائه ادلّه ی عقلی صرف و نه بر اساس ظاهرگرایی خشک ، بلکه بر اساس فهم 

 .صحیح و استنباط مطابق با واقع از متون دینی

حل تعارض بین عقل و ظاهر برخی گزاره های دینی مستند به فهم صحیح متون ، بدون نیاز به صرف نظر از ظاهر  

 نقل یا دست کشیدن از مقتضای عقل.

 همگی میتواند از دستاورد های این پژهش به شمار میآید
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 فهرست منابع 

 قرآن کریم 

 . تی قم، مؤسسة آل الب  ،الأصول ة یکفا (،  ق۱۴۰۹) ، محمدکاظم  ،یآخوند خراسان

 ، قم ، اسراء .   ۱، چاپ هشتم  ، ج تسنیم(،    ۱388جوادی آملی ، عبدالله ،) 

 ، قم ، اسراء .  3، چاپ پنجم ، ج  تسنیم(، ۱38۹جوادی آملی ، عبدالله ،)

 .۱88الی   ۱6۱، ص  3۱، ، شماره  «، مجله المصباح ریالتفس یو اثرها ف  ی ارواح المعان  هینظرق (، »  ۱۴38حلفی ، محمدّصالح ،) 

  خردنامه صدرا« ،  وضع الفاظ  تیفیآن در مبحث ک  ریملاصدرا و تأث   دگاهیدر د  میقرآن کر  یارواح معان  ی شناسیهست»   ،(۱۴۰۱،)    ه یعط  ه،یزند  

 . 28الی  ۱3، ص  ۱۰8، شماره 

،  ۱36۰)  ،ی  ملاهاد  ،یسبزوار الربوب  قاتیالتعل  (  الشواهد  تعل  ح یتصح   ، ة یعلى  المرکز    ،یان یآشت  ن یالددجلال یس   قی و  مشهد،  دوم،  چاپ 

   .للنشر یالجامع

 ر دای ، قم ،منشورات ب دارفری محسن ب ق ی، تحق المنطق و الحکمه  یشرح منظومه ف،  (۱3۹۰ی، )ملاهاد ،یسبزوار

   ،یالرض فیمحمد بدران، چاپ سوم، قم، الشر ق ی، تحقالملل والنحل  ،  (۱36۴)،  میمحمد بن عبدالکر ،یشهرستان

 ۱۰2تا   83، ص  63، شماره   خردنامه صدراقرآن « ،   متشابه مفردات تفسیر در معنا  روح نظریه و صدرالمتألهین ( ، »۱3۹۰شیواپور ، حامد ، )

تا    ۱۱3،ص  52، شماره  پژوهش های فلسفی کلامی« ،   الفاظ متشابه قرآن نییروح معنا در تب یةو نظر ییطباطبا ( ، »۱3۹۱شیواپور ، حامد ، )

۱3۴ 

 (، » تحلیلی از مبانی قرآن شناختی نظریه روح معنا و استلزامات آن در فهم زبان قرآن با تاکید بر نظریات جوادی آملی ۱۴۰3صانع زاده ، صدیقه )

 ۱66الی   ۱۴۴، ص   2۱، شماره   « ، پژوهشنامه مذاهب اسلامی

 .صدرا   یحکمت اسلام ادی، تهران ، بن یبیحب  ینجفقل  قیو تحق ح ی، تصح  بیالغ حیمفات (، ۱386)  ،صدر الدین شیرازی ، محمّد 

 .صدرا  یحکمت ملّ ادی، تهران ، بن  ییمحمّد خواجو  ریو تفس قی، تحق م یالقرآن الکر ریتفس  ،۱38۹،  صدرالدین شیرازی ، محمدّ 
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 .  یتراث العرب اءی، دار اح روت ی، چاپ سوم ، بالاربعه  ه یالاسفار العقل یف ه یالحکمه المتعال ،  م ۱۹8۱صدرالدین شیرازی ، محمدّ ، 

 .  ی، قم ، موسسه نشر اسلام یسبزوار ی زارع حی ، تصحالحکمه  ه ینها، ق( ۱۴3۰، ) نیدمحمدحسیس ،ییطباطبا

 ، تصحیح زارعی سبزواری ، قم ، موسسه نشر اسلامی ،   بدایه الحکمهق ،   ۱۴2۰،  نیدمحمدحسیس ،ییطباطبا

   ،ی، چاپ پنجم، قم، دفتر انتشارات اسلامالقرآن ریتفس یف زانیالم ( ،ق۱۴۱۷) ن،یدمحمدحسیس ،ییطباطبا

 رضوی  قدس آستان  انتشارات مشهد، بیستونی، محمّد ترجمه ،القرآن تفسیر فی البیان مجمع ( ۱3۷2)، حسن ابن فضل  ، طبرسی

 .  ۹3الی  ۷۴، ص  ۹۴، شماره  آداب البصره« ،الخطاب القرآنی لی لتحل ةیّ أرواح المعانی آل ةینظر م( ،»2۰2۰، )اضیغ نی عباس عبدالحس  

 ۱۴2تا  ۱3۱،  ۱8، شماره  مطالعات اصول فقه امامیه فقه« ،    اصول  علم در معنا روح  نظریه ( ،»کاربرد ۱۴۰۱عسکری ، محمدّحسین ، )

 .  هیدار الکتب العلم  روت،یب جواهر القرآن، ق( ،  ۱۴۰۹)محمد ، ،یغزال

 .  یدار الکتاب العرب روت، یب ،یحافظ عراق  نیبن حس میعبدالرح قیتحق ،نی علوم الد  اءیاح )بیتا( ،  محمد، ،یغزال

 .  ۱38الی  ۱۱3، ص  23، شماره   آموزه های فلسفه اسلامی(، »نظریه روح معنا : تقریر ها و نقدها« ، ۱3۹۷فرزانه ، حسین ، )

 25تا   ۹، ص  3، شماره  پژوهشنامه امامیه آملی « ،  جوادی آثار در «معنا روح» نظریه های کاربست  و مبانی ( ، »۱3۹5مسعودی ، علی اصغر ،)

 . ، قم ، بوستان کتاب  اصول فقه (،۱38۷) رضا ،مظفر، محمد 

 ،   3، شماره   حکمت اسلامی« ،  از منظر اهل معرفت ی روح معان یوضع الفاظ برا ده یا(، »۱3۹۹مظفری ، حسین ، )

   . المفید الشیخ لألفیة  العالمی المؤتمر ، قم ، الفقه  بأصول  التذکرة  (ق ۱۴۱3) ،  نعمان ابن  محمّد ، مفید

، شماره    پژوهشنامه تفسیر و زبان قرآندین« ،    های  گزاره   فهم  در  مؤثر   قرآن؛  بدیع  آوردِ  ره   معنا  ( ، »روح۱3۹۴نژاد ، محمدّحسین ، )مهدوی  

 ۱۰5تا   3۱، ص   2

  38الی  23، ص   ۹۱شماره  خردنامه صدرا ،( ، »تحلیل کارآمدی وضع الفاظ برای ارواح معانی« ، ۱3۹۷میراحمدی ، عبدالله ، )

علوم قرآن و شناختی« ،    شناسیزبان  های انگاره   با   آملی  جوادیعلامه  دیدگاه  در   معنا  روح   نظریه   تطبیقی  ( ، »بررسی۱3۹6پور ، مریم ، )  نیلی 

 . ۱53تا  ۱2۱ص  2، شماره  تفسیر معارج


